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Introduction: The presence and application of semiotics in our surroundings are evident. Signs are used 

extensively throughout life, including in art. One of the prominent areas of their use in art is cinema and 

the film industry. Utilizing signs in this field not only aids in conveying concepts implicitly and indirectly 

but also serves to express various ideologies. Thus, interpreting works from this perspective can 

significantly help us understand and grasp the main concept. 

Mani Haghighi, the director of the film "A Dragon Arrives", has used his artistic and philosophical 

background, as well as his knowledge of semiotics, to provide an opportunity for us to explore signs and 

embedded concepts within the layers of the film.  

Research Objective: This article aims to introduce readers to the main ideas of semiotics and to analyze 

the film "A Dragon Arrives" from a semiotic perspective, allowing for a better understanding of the signs 

and the film itself. 

Research Methodology: The research method in this study is descriptive-analytical and aims to discover 

and explain the relationships between phenomena and signs present in the film. This work was conducted 

using library methods, supported by articles, existing books, and by studying visual information.  

Results: The findings of this research indicate that the director has used various signs, from character 

creation to the underlying layers of his work, to convey concepts. Even the environment in which the film's 

world is being shaped has been chosen with consideration of these tools, that is, signs and implicit concept 

conveyance. 

In the film "A Dragon Arrives" signs are extensively used and can be seen and interpreted throughout the 

entire story. Certainly, this extent of sign usage, as well as the methods of their use—especially those with 

metaphysical properties and drawing from local or historical traditions—are very influential in the storyline 

or, better to say, in the understanding of the story. Upon initial viewing, the film may come across as a 

complex crime drama with a non-linear, postmodern narrative. However, a closer analysis of the film 

reveals themes such as alienation, ignorance, superstition, and most importantly, the concept of death. 

Death is sometimes portrayed so alien and majestic that it has transformative effects on lives like an 

earthquake, sometimes so soothing that escaping it becomes difficult, and sometimes so ordinary and 

insignificant that it seems no one notices it. 

Moreover, analyzing the reactions of different character types to the same issue and their various responses 

becomes easier after interpreting the signs. This makes the characters’ developmental trajectory, collapse, 
and growth throughout the story more tangible, providing valuable information to the audience, especially 

considering that individuals might encounter and interact with such characters daily. Additionally, the use 

of signs and their application to define a multi-layered and complete story signifies the director’s mastery 
and skill in his craft. The issues raised in the film cannot be easily overlooked, and each can be the subject 

of extensive discussion, which alone is a valuable act of reminding the audience. 
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Mani Haghighi's "A Dragon Arrives" stands as a testament to the director’s ability to intertwine semiotic 
elements with cinematic storytelling. The film becomes a fertile ground for semiotic analysis, offering 

viewers a layered narrative rich in hidden meanings and symbols. By delving into these layers, one 

uncovers a deeper understanding of not just the film but also the broader implications of the signs and 

symbols in our everyday lives. The use of semiotics in this film is not merely a stylistic choice but a 

profound method to engage the audience on a more intellectual level, prompting them to reflect on the 

underlying messages conveyed through the narrative. 

In conclusion, the application of semiotics in cinema, exemplified by "A Dragon Arrives", highlights the 

significance of signs in enhancing the depth and meaning of a film. The director's adept use of semiotic 

elements not only enriches the narrative but also invites the audience to engage in a more thoughtful and 

analytical viewing experience. By recognizing and interpreting these signs, viewers can gain a deeper 

appreciation of the film's themes and the director's artistic intentions. This approach underscores the 

importance of semiotics in the broader context of art and communication, offering valuable insights into 

how meaning is constructed and conveyed in various forms of media. Thus, the study of semiotics in films 

like "A Dragon Arrives!" is crucial for both filmmakers and audiences, fostering a richer understanding of 

the intricate layers of meaning that lie beneath the surface of cinematic works. 
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 ،نشانه ،یشناسنشانه ها:کلید واژه
 یمان ،شودیاژدها وارد م ،نمایس

 مدرنپست تیروا ،یقیحق

 یها در سرتاسر زندگما واضح و مبرهن بوده و از نشانه رامونیدر پ یشناسها و کاربرد علم نشانهوجود نشانه
، س یاز بسترها یکیصورت گرفته است.  یادیز  یهاازجمله در هنر استفاده و صنعت  نمایاستفاده از آنها در هنر

و  یصورت ضمنبه میمفاه انیبر کمک به بحوزه علاوه نیها در ااست. استفاده از نشانه یسازلمیف
به در  تواندیم دید نیخوانش آثار با ا جهیکاربرد دارد. در نت ز یمختلف ن یهایدئولوژ یا انیب یبرا م،یرمستقیغ

 نهیشیبا پ شودیاژدها وارد م لمیکارگردان ف یقیحق یانجام دهد. مان یادیکمک ز  یمفهوم اصل افتیدرک و در 
را جهت مطالعه  یاثر فرصت خوب نیتوانسته است در ا یشناسنشانه نهیدر زم دانششخود و  یو فلسف یهنر

شده  یمقاله سع نیمخاطبان بگنجاند. در ا یبرا لمیف یپنهان یهاهیرا در لا یمیها فراهم آورد و مفاهنشانه
 یشناسو خوانش آن از منظر نشانه لمیف نیا لیبا تحل ،یشناسنشانه یاصل میبا مفاه ییبر آشنااست تا علاوه

پژوهش  نیدر ا قیشود. روش تحق افتهیدست  شودیاژدها وارد م لمیف نیها و همچناز نشانه یبه درک بهتر
صورت  لمیموجود در ف یهاو نشانه هادهیپد انیروابط م نییبوده و با هدف کشف و تب یلی ـتحل یفیاز نوع توص

 قیموجود و از طر  یاهو با کمک مقالات، کتاب یاانهاطلاعات بر حسب روش کتابخ یگرفته است. گردآور
، از  انگر یپژوهش ب نیا یهاافتهیصورت گرفته است.  یریمطالعه اطلاعات تصو آن است که کارگردان اثر

که  یطیمح یداشته و حت یبرها بهرهانتقال مفهوم از انواع نشانه یاثرش برا نیر یز  یهاهیتا لا یسازتیشخص
،  نیاست، با توجه به هم یریگدر آن در حال شکل لمیجهان ف مفهوم  یها و انتقال ضمننشانه یعنیابزار

 انتخاب شده است.
 انیم یهاپژوهش. «شودیاژدها وارد م» لمیف یشناس(. نشانه1403دادخواه, پژمان. )و  نیرحسی, امیحجاز  مقاله: نیارجاع به ا

,  یارشته  doi: 10.22124/ira.2024.28054.1025. 138 -121(, 1)2هنر
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 1403  بهار و تابستان ،1 شماره، 2، دوره ای هنر رشتههای میانپژوهش

 
 مقدمه و  بیان مسئله

نوعان خود بوده است. او ذاتاً موجودی دنبال برقراری ارتباط با همبشر از ابتدای زندگی بر روی زمین تاکنون به  
بودن و برقراری ارتباط با دیگران نیازمند نظامی ارتباطی است که اولین آنها زبان بوده اجتماعی است و این اجتماعی

ها و ها شده است. پس نشانههای مختلف انسانبین گروه شناختی که باعث انتقال معنااست؛ نظامی نشانه
تنها از بین نرفته، وجود آمده و با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی نهها بهزمان با حضور انسانشناسی، همنشانه

 تر نیز شده است. های مختلف تکامل یافته و گستردهبلکه به شکل

ها کمک کرده و تر شدن انتقال معنی بین آدمها راه خود را باز کرده و به آسانزهبر زبان در دیگر حوها علاوهنشانه     
های عمیقی دربارۀ آنها انجام گرفته و حتی منجر به پیدایش اند که تحقیقات و پژوهشزمانی آنقدر با اهمیت شده

ها مشاهده کرد؛ و اقسام حالتها را در انواع توان نشانهشناسی نیز شده است. در هنر میهایی مانند زبانرشته
، تصاویر و نقاشیازجمله در داستان ها و علت محدودیتسازی و سینما نیز بهها. هنر فیلمهای مختلف، در اشعار

، توانسته از نشانه شناسی سود ببرد و انتقال معنا به مخاطبین را گاهی ها و علم نشانهامکانات خاص این هنر
مدتش دچار تغییر و تحولات زیادی بوده است. از چندان طولانیکند. سینما در تاریخ نه تر تر و گاهی پیچیدهآسان

های جدیدتر به سینما و استفاده های ناطق، تا ورود تکنولوژیهای صامت به فیلمترین آنها یعنی گذر از فیلمابتدایی
جام کارهای تولیدی، همه از جمله این شناسی و یا سهولت در انهای زیباییاز آنها برای به ثمر رساندن تکنیک

مدرن بوده که هر سه تغییرات هستند. یکی از این تحولات انواع مختلف روایت از کلاسیک تا مدرن و سپس پست
 آنها همچنان طرفداران و منتقدان خود را دارند و در هر سه شاخه شاهکارهایی خلق شده است. 

ها در فیلم با دیگر خاطر داشت، از جمله تفاوت استفاده از نشانهئلی را بهشناسی فیلم ها باید مسابرای نشانه     
ها، تاریخ و نمادها در بستر های سینمایی و همچنین آشنایی با سنتبسترهای هنری، دانشی در زمینه تکنیک

بسترهای مختلف  ها در تاریخی یا جغرافیایی داستان فیلم. این اطلاعات به این دلیل لازم و ضروری است که نشانه
شات در توانند معانی مختلفی را بیان کنند. یک تصویر کلوز آپ با تصویر لانگهای متفاوت، میو در زمان و مکان

شکلی که مخاطب عام قادر به انتقال معنا عملکردی متفاوت دارند و حتی چگونگی استفاده از نشانه در سینما به
ها تنها مختص صی است. البته باید یادآور شد که تفاوت معنایی نشانهتشخیص آن باشد نیازمند ظرافت و دقت خا

شود، محل و زمان استفاده از آنها و ای که از آنها میها بسته به نوع استفادهبه سینما یا هنر نیست و تمام نشانه
 توانند معانی مختلفی را با خود همراه داشته باشند.دیگر متغیّرها، می

ثار       مدرن ساخته مانی حقیقی است که دارای روایتی پست شوداژدها وارد میمتفاوت در سینمای ایران اثر یکی از آ
تواند شناسی میهای معمول سینمای ایران است. تحلیل این اثر با دیدگاه نشانهو ساختاری متفاوت با فیلم

های ایرانی قابل فهم سادگی دیگر فیلمخصوص که این اثر شاید به های متفاوتی از داستان را مشخص کند، بهلایه
ح شده است نبوده و برای درک و فهمیده شدن نیازمند تحلیل و تفسیر باشد. این پژوهش بر پایه چند سؤال مطر
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  حجازی و دادخواه  /«شودیاژدها وارد م» لمیف یشناسنشانه

وجود این  -2اند؟ کار برده شدهها به چه شکل و چه تعداد در این فیلم بهنشانه -1شود: که به اختصار ذکر می 
طور خاص معنی اژدها موضوع اصلی و به -3در درک داستان و روند کلی داستان داشته است؟ ها چه تأثیری نشانه

 در این فیلم چه چیز است؟

 پیشینه پژوهش

 یشناسنشانه»های مختلفی در دسترس است. مقاله ها و کتابشناسی مقالات، پژوهشها و نشانهدر زمینه نشانه
( توضیحاتی Khāleghpanāh, 2008) «کنندیها هم پرواز مپشتلاک لمیف یشناختنشانه ی: بررسلمیف لیو تحل

شناسی و همچنین عملکرد آنها در تحلیل فیلم داده شده است. این مقاله به بررسی ها و نشانهدرباره نشانه
ها تپشلاکها فیلم پرداخته و سپس با استفاده از این داده نآ ینظر یپیامدها و یففلس یهالتلاد ها ورمزگان

( به توضیحاتی دربارۀ سینمای Hayāti, 2009« )مدرنفیلم پست»کند. مقاله را تحلیل و بررسی می کنندهم پرواز می
 های انواع روایت در سینما پرداخته شده است. مدرن و تفاوتکلاسیک، مدرن و پست

شده، فیلمی دارد که اولًا اثر مطالعهشده در این حوزه تفاوت های انجاممقالۀ حاضر از این منظر با دیگر پژوهش
های سنتی و مناطق بومی مدرن بوده و از یک روایت کلاسیک و ساده برخوردار نیست. ثانیاً، در اثر از آیینپست

 اند.استفاده شده که در فیلم حامل معانی مهمی بوده

 روش پژوهش

ای شیوۀ کتابخانهات موردنیاز برای این امر، بهصورت توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعروش تحقیق در این مقاله به
، یعنی بر مطالعه مقالات و کتابگردآوری شده است. علاوه ، مطالعه دقیق خود اثر های موردنیاز در حوزه موردنظر

با وسواس زیادی بررسی شده تا بهترین نتیجه گردآوری شود. با توجه به مسئله و هدف  شوداژدها وارد میفیلم 
 شناسی برای فهم مفاهیم مستتر در این اثر بهره برده شده است.از رویکرد نشانهتحقیق، 

 مبانی نظری 

 شناسینشانه

چندان کاربردی باشند، اما با کمی دقت در دنیای شناسی در نگاه اول مباحثی دور از ذهن و نهها و نشانهشاید نشانه
گیری، رمزگشایی ی سطوح مختلف زندگی دائما در حال شکلها در تمامتوان مشاهده کرد که نشانهپیرامون خود می

ها در ها )چه صوتی و چه تصویری( و در رفتارهایی که انسانهای روزمره، در رسانهدر صحبت و بازتولید هستند.
تواننند میدهند. حتی کمک آنها معانی مختلف را انتقال میهایی هستند که بهدهند، نشانهجامعه از خود نشان می
 شان را بهتر بیان کنند.با کمک آنها احساسات

( و انسان از Sajādi far, Ishāni & Bāvān puri, 2019, 75قدمت نشانه به قدمت انسان برروی زمین است )     
آنها کرد و به تحلیل ها استفاده میتر از آن از نشانهکردن و برقراری ارتباط را آموخت و حتی پیشزمانی که صحبت
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ها بوده شناختی در میان انسانهای نشانهشود که زبان از اولین نظامپرداخت. پس دور از ذهن نیست اگر گفتهمی

کنند و به انتقال پیام پرداخته و یکدیگر را از حوادث، اخبار یا است. نظامی که با کمک آن با هم ارتباط برقرار می
گاه می ها برای مردم یابد؟ چرا بعضی کلمات یا فعالیتیای پیرامون چگونه معنی میکنند. اما هر چیزی در دناتفاقات آ

 باشد؟تواند معانی مختلفی داشتهمعانی خاص و متفاوتی از دیگر چیزها دارند؟ چرا در بعضی مواقع یک چیز می

ها باشد. برای مثال نههای نشاتواند تنها یکی از خاصیتهای مختلف، میها یا مکاناین تفاوت معنایی در زمان     
معنای خطر، جذابیت و یا شهوت تواند بهگیرد ــ میرنگ قرمز ــ با توجه به این که به چه شکل مورد استفاده قرار می

 ازیبازنمایی، معناس» توان از رنگ قرمز و خلق یک نشانه، برای انتقال معانی مختلف استفاده کرد.باشد. بنابراین می
 Milner) «است معنا انتقال دفا هب دیگر  دال جایبه دال یک از  استفاده و م، مفاهیهانشانه یکارگیربه طریق از 

& Browitt, 2008, 3های مختلفی در ارتباط با بازنمایی وجود دارد که یکی از تأثیرگذارترین آنها، رویکرد (. نظریه
 ,Khāleghpanāh, 2008شود )برساخته میشود، بلکه تولید و گرایی است. بر اساس آن معنا کشف نمیبرساخت

 ,Hallبخشد )(. و این بازنمایی است که به آن معنا میIbidخودی خود دارای معنا نیست )(. درواقع هر چیز به164

 ,Khāleghpanāh, 2008شود )(. این بازنمایی یکی از مصادیق فرهنگی است و باعث تولید فرهنگ می2 ,2003

که شدن برای طرف مقابل است، درحالیای از احترام قائلکردن در فرهنگ ایرانی نشانهعارف(. برای مثال عمل ت164
 کنند.گذاشتن تفسیر نمیای بر احترامهای غربی افراد این عمل را ــ  مانند ایرانی ها ــ نشانهدر فرهنگ

شوند و دائماً در حال هایی که تولید میها در جهان پیرامون را بهتر درک کرد. نشانهتوان فراوانی نشانهحال می     
شود تا علائم راهنمایی و رانندگی، دنیا مملو از اشکال مختلف این بازنمایی یا تغییرند. از زبانی که با آن صحبت می

هاست و استفاده روزمره از آنها باعث شده است تا تفسیر آنها به امری طبیعی بدل شود. شاید تعریف نشانه
باشد اما از بدو تولد استفاده و رمزگشایی آنها را آموخته است. فردینان انه بیان برای فرد تفهیم نشدهصحیحی از نش

ح کردهاند که نظریاتی دربارۀ نشانهدوسوسور و چارلز سندرز پیرس از اولین افرادی بوده و بنیانگذار  شناسی مطر
شناسی دانشی بود که در آن به رای سوسور نشانهب(. »Sojudi, 2008, 12اند )شناسی امروزی بودهعلم نشانه

(. او نشانه را متشکل از یک دال و Chandler, 2008, 17« )پرداختمثابه زندگی اجتماعی میها بهمطالعه نشانه
از نظر سوسور دال تصور صوتی و مدلول تصور مفهومی آن یا مفهومی که دال   (.Ibid, 36)  دانستیک مدلول می

تصویر صوتی » نویسد: نقل از سوسور میطور که چندلر به(. همانSojudi, 2008, 12کند هستند )می بر آن دلالت
(. برای سوسور Chandler, 2008, 36« )واقعاً یک صدای فیزیکی نیست بلکه اثر روانی صوت در شنونده است

شان )دلالت(، ل و مدلول( و ارتباطنشانه خاصیتی غیرمادی دارد، باید حاوی دال و مدلول باشد و وجود این دو )دا
 (. Ibid, 37-39سازند )نشانه را می

ها بود، چارلز سندرز پیرس نیز الگویی پردازی درباره نشانهدر همان دورانی که سوسور مشغول پژوهش و نظریه      
 ,Sojudiموضوع بود ) -3 تفسیر و -2بازنمون،  -1ها ارائه داد که شامل الگویی سه بخشی شامل: متفاوت را از نشانه

توانستند پویا باشند. پویایی در اینجا به این معناست که یک بازنمود، ها می(. از نظر پیرس نشانه21 ,2008
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(. Chandler, 2008, 339گوید )می« نشانگی نامحدود»تواند خود بازنمودی دیگر باشد که به این روند متوالی می 
 ای دیگر باشد. وجودآوردن نشانهها و بهتواند دائماً در حال بازنمایی نشانههر فردی می

تواند بسیار کاربردی شناسی میهاست، علم نشانهها که بستری ژرف برای انتقال افکار و ایدئولوژیدر رسانه     
ها کننده، نشانهظاهر ساده تا انتقال یک خبر سرگرمباشد. از انتقال منظوری خاص و پنهانی در یک تصویر به

لم نیز از این قاعده مستثنی نیست. بارها شده است که توانند به اشکال مختلف خود را نشان دهند. دنیای فیمی
شود، به های فیلم ردوبدل میهایی که بین شخصیتهای در صحنه یا در دیالوگدر یک فیلم با استفاده از نشانه

باشد و حتی بتواند حدس بزند در شان داشتهها و تصمیماتشود تا درک بهتری از شخصیتمخاطب کمک می
خ خواهد داد. البته باید در ذهن داشت که انتهای فیلم چ طرف خنثی و بی یاي، معناسازبازنمایی رسانه»ه اتفاقاتی ر

، بازنمایی صورت می یایچراکه هرگونه بازنمایی، ریشه در گفتمان و ایدئولوژ ست، نی « گیرددارد که از آن منظر
(Jafari & Mozafari, 2013, 133 .) 

گفته چندلر نشانه در چارچوبی که کنند. بهها کمک میهستند که در تولید و تفسیر نشانهها قراردادهایی رمزگان     
نوعی ها ساخته بشر و به(. هرچند این رمزگانChandler, 2008, 233یابد )آورد معنا میوجود میرمزگان آن را به

 یها و کارکردهاکردن خاستگاه، شیوهنشده نتیجه اعمال قدرت بر پنهایرمزگان طبیع»جتماعی هستند، اما اقرارداد 
ها چقدر ها و رمزگانتوان درک کرد که نشانهبا این تعاریف بهتر می (.Hall, 2003, 342-343)« است یرمزگذار

، مؤثر واقع شوند. برای مثال در فیلم توانند در انتقال ایدئولوژیمی فروشنده ها یا انتقال صحیح منظور سازنده اثر
، چکیدههایی مثل تختهای آغازین فیلم با کمک نشانهساختۀ اصغر فرهادی، او در سکانس ای خواب و رنگ قرمز

بر تسهیل (. علاوهSajādi far, Ishāni & Bāvān puri, 2019, 80)آورد نمایش در میاز داستان فیلم را برای ما به
های نمایشی، مانند تئاتر، سینما و تلویزیون، دلیل البدر انتقال معنا، کمبود زمان و خط قرمزهای ممنوعه در ق

 ها تا با استفاده از آنها جوانب دیگر داستان نیز به بیننده انتقال یابد.دیگریست برای استفاده از نشانه

 شناسی فیلمنشانه

اش خالص است، نــ این که فیلم چگونه از لحاظ واقعیت زیری  کندمیشناسی فیلم، ویژگی فیلم را تعریف نشانه»
« ای رمزگذارده استشناسان، فیلم  ــ مثل زبان ــ رسانهاش ]...[ به اعتقاد نشانههای محسوس ظاهرینه مشخصه

(Buckland, 2011, 55این پرسش که چگونه فیلم .)کنند، پژوهشگر را به چگونه برساختن معنا ها تولید معنا می
های توان در آن به اثرگذاریاست که می هایی(. فیلم یکی از آن حوزهKhāleghpanāh, 2008, 172سازد )مرتبط می

کند و با بیان دهد و هم آن را بازسازی میاجتماعی و سیاسی پرداخت؛ نظامی از معانی، که هم واقعیت را نمایش می
رگذاری فیلم، سینما و (. حال اگر فرد از قدرت تأثیIbid, 173سازد )های خود از واقعیت آن را نمایان میحساسیت

گاهی داشته دار و طور قطع نتیجه بگیرد که کمتر اثری باید باشد که فاقد معنی یا نیت جهتتوان بهباشد، میتئاتر آ
تصویر هایی که قادر به بهها، پیامتواند با استفاده از نشانهخصوصی باشد. هر نویسنده یا کارگردانی میبه
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دهد، پس چه تفاوتی میان ها را در اثر قرار میب منتقل کند. اما اگر نویسنده نشانهشان نیست را به مخاطکشیدن

 ها در دنیای فیلم است؟ها در یک رمان با نشانهنشانه

هاست، در گروه اول در ها در سینما، تئاتر و تلویزیون با متن نوشتاری در تعداد نشانهاولین تفاوت بین نشانه     
شود اما در گروه دوم در هر لحظه تنها یک واژه مورد برسی قرار ها برای مخاطب نمایان مینشانههر لحظه انبوهی از 

ها و متن برآن، گروه اول دارای دو بخش متن اصلی و متن مکمل است. متن اصلی حاوی دیالوگگیرد. علاوهمی
مچنین، ساختار زبان اصولًا فرعی دستورات صحنه است که تصویر نهایی کمابیش ترکیبی از هردوی آنهاست. ه

شوند، اما در سینما این که مخاطب کدام نشانه را اول ببیند یا به ترتیب نوشته میها بهخطی است و نشانه
رغم (. در این مقاله سعی شده است تا علیShahbā, 2005, 8- 9, 17کنترل نیست )بودن آن پی ببرد  قابلنشانه

اثر مانی حقیقی  شوداژدها وارد میهای فیلم به کشف و رمزگشایی نشانهشناسی سینما، های نشانهدشواری
 مدرن. پرداخته شود؛ اثری متفاوت از اکثریت کارهای سینمایی ایران با روایتی پست

 مدرنروایت پست

ت خلق اصلی ترین کارکرد روای»نگارد دنیای سینما از ابتدا تاکنون سه نوع روایت را به خود دیده است. سجودی می
اند تا روایاتی که سوژه در (. از روایاتی که شدیداً وابسته به واقعیت بودهSojudi & Roudi, 2010, 167« )معناست

معنی بوده و در چارچوب قوانین کار آنها اهمیت بیشتری داشت و بعد روایاتی که قوانین قبلی برای آنها بی
ای است که به روایت هالیوودی نیز شهرت یت کلاسیک یا سه پردهترین و البته مشهورترین آنها رواکردند. کهننمی

« روایتگری اصول سینمای کلاسیک است(. »Fahimi far, Sheikh Mehdi & Gholāmali, 2018, 60دارد )
(Hayāti, 2009, 47این نوع روایت داستان، از زمان .) های باستان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و همیشه

های دوران افلاطون و شکسپیر تا سینمای کلاسیک و حتی اکثریت مردم بوده است؛ از نمایشموردپسند 
ومعلولی شود. در روایت کلاسیک رابطه علتهای تلویزیونی هزاره جدید، این نوع روایت در همۀ آنها یافت میسریال

در سینمای مدرن این امر  ( اماFahimi far, Sheikh Mehdi & Gholāmali, 2018, 60ترین عنصر است )مهم
صادق نیست. در روایت سینمایی مدرن یا سینمای هنری، علیت ابهام دارد و مانند روایت کلاسیک مشخص و 

روایت مدرن بر د. وجود دارن هاپیرنگ، خرده پیرنگ جای شاهدر فیلم مدرن، به(. »Ibid, 61ضروری نیست )
. در پیرنگ و مسیری خطی و هدف کند، نه شاهمرکز میطورکلی سفر قهرمان تپیرنگ و بهشخصیت و خرده دار

 عتواند کنش و وقایبنابراین مخاطب نیز نمی؛ دلیل اینکه روابط علّی بر پایه ضرورت نیستبه ]مدرن[ سینمای هنری
یی گراشروع به گسترش کرد، بیشتر به منیت 16(. روایت مدرن که از قرن Ibid) «دبینی کنبعدی را به روشنی پیش

مدرن ( اما در روایت پستSojudi & Roudi, 2010, 160دکارت تمایل داشت و گذری از عین به سوژه بود )
 Fahimiدهنده آن هستند است )بینی عناصر تشکیلهایی غیرقابل پیشزمانی، تصادف، عناوین و شخصیتبی

far, Sheikh Mehdi & Gholāmali, 2018, 61 .)یروای یهـایشکل در قالـبیب یادهادر جریان این فعالیت، روید 
شود و درواقع هنرمند پسامدرن یواجـد معنـا خلـق م یشوند و از ارتباط میان اجزاء و عناصر آن روایتـمیبازپرداخته 
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زمان نیز در (. Sojudi & Roudi, 2010, 165-166)سازد کند بلکه زبان واقعیت را میبرداری نمیاز واقعیت کپی 
است گونه قطعیتی در کار نیست این داستان غیرخطی بوده و داستان نیز ناتمام است )مبهم نیست( و هیچ

(Fahimi far, Sheikh Mehdi & Gholāmali, 2018, 62 روایتی غیرخطی مانند .)«تارانتینو « پسندداستان عامه
اعتقاد است و این طرز مدرن نسبت به انسان بینیای پستبر این، دای آشنا از این قبیل روایتهاست. علاوهنمونه

ثار هنرمندان این دوره قابل مشاهده است، در فیلم مدرن با ساز پستها قهرمان وجود ندارد و فیلمفکر در آ
 (.Hayāti, 2009, 44-45کند )سازی سینمای کلاسیک دوری میقراردادن چند شخصیت در کنار هم از قهرمان

 حقیقی درباره مانی

گلستان،  میاست. او نوه ابراه رانیا ینمایس گر یو باز  سندهی، تهران( کارگردان، نو1348متولد ) یقیحق یانم 
 بردار لمیف یقیگلستان از مترجمان سرشناس و نعمت حق یلیل ایرانی و فرزند و مترجم برجسته سندهیکارگردان، نو

های هایی با ژانرها و سبک. وی در کارنامه خود سابقه کارگردانی، نویسندگی و بازیگری در فیلماست یرانای پرآوازه
اژدها وارد و  کنعانتا   پنجاه کیلو آلبالوهای مختلف در دنیای سینماست. از دنبال تجربهمتفاوتی را دارد و گویی به

دهنده استعدادی است که از خانواده نشانهرکدام گریزی به ساختارهای مختلف را در خود دارند و  شودمی
های جدید. تجاربی که در سینما ممکن است هنرمندش به او رسیده است و البته شجاعت هنرمند وی در تجربه

غ های گزافی را همراه داشته باشند. اوهزینه ، 1۹۹1در سال  لیگفلسفه از دانشگاه مک یکارشناس لیالتحصفار
از دانشگاه ترنت در  یارشد مطالعات فرهنگیو کارشناس 1۹۹۷دانشگاه گولف در سال ارشد فلسفه از یکارشناس

شباهت به دیگر نمایش درآمد با اثری بیبه 13۹5که در سال  شوداژدها وارد می. مانی حقیقی با فیلم است 2000سال 
 فیلم های سینمایی ایران، ماحصل تجربه جدیدش را به وادی قضاوت همگان درآورد. 

 زیده فیلمگ

شود. جایی که سرگرد بابک حفیظی هنگام و از اتاق بازجویی آغاز می 1343در سال  شوداژدها وارد میداستان فیلم 
کند. او مأموریتی را از سوی سازمان ساواک برای تحقیق درباره خودکشی بازجویی داستانی را برای بازپرس تعریف می

کند. در بود، به اسم مصطفی سمیعی، در جزیره قشم آغاز میاش ماندهدیای که تنها دوماه به آزازندانی تبعیدی
شود که زندانی خودکشی نکرده و به قتل رسیده است. همان ابتدای رسیدنش بر سر صحنه خودکشی، متوجه می

یه زندگی کند. دور از بقزده و بهگفتۀ اهالی جزیره، جنای که درخواست داده بود تا در قبرستانی متروک، و بهزندانی
خواهد که جنازه را در همان قبرستان که از مردی به اسم چارکی که گویی با سازمان در ارتباط است میپس از این

زده است، اگر جنازه را دفن کنند زمین دهان باز کرده و زلزله گوید که این قبرستان جندفن کنند، چارکی به او می
کند گر او را دفن کنند. اما حفیظی که به این خرافات اعتقادی ندارد درخواست میآید و بهتر است تا در جایی دیمی

کند. برخلاف باور او، همان شب در قبرستان زلزله جا سپری میجا دفن شود و شب را هم همانتا جنازه در همان
 افتد.فکر تحقیق دربارۀ علت این مسئله میدادن به سازمان، بهآید و حفیظی، بدون اطلاعمی
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هایی از چگونگی پس از تیتراژ فیلم، افرادی مانند مانی حقیقی، لیلی گلستان، صادق زیباکلام و دیگران، داستان     

ای فلزی و محتویات آن که کنند؛ خاطراتی از پیداشدن جعبهگرفتن موضوع فیلم را برای مخاطب بازگو میشکل
ای که در آن نوارهای صدا، عکس، دفترچه فیلم داده است. جعبه هایی را برای کشف این داستان به کارگردانسرنخ

اند. مانی حقیقی خود داشته 1343و اقلامی دیگر یافت شده است. اقلامی که همه نشانه از اتفاقی مرموز در سال 
داند که میــ کیوان حدادــ  و دو نفر دیگر   خشت و آیینهها، داستان فیلم را داستان صدابردار فیلم در این صحبت

واسطه نام بهنام شکوهی دارد که مهندس عمران است و بهاند. کیوان حداد دوستی دیرینه بههرسه غیب شده
کند تا در تحقیق کند، سرگرد حفیظی را با بهنام شکوهی آشنا میآشنایی با شهرزاد بشارت که او هم با سازمان کار می

مند به این موضوع است همراه با حفیظی و شکوهی به خود علاقه برای پرونده به او کمک کنند. کیوان حداد که
 گردند تا پاسخ سؤالات خود را در آنجا پیدا کنند.  جزیره قشم برمی

لرزه فقط در شود که زمینپس از بازگشت به جزیره، بهنام که مشغولِ تحقیق درباره زلزله است متوجه می     
خ داده است. حفیظی و او تصمیم می ، شایعات اهالی جزیره گیرند تا با دفنمحدوده قبرستان ر کردن جسدی دیگر

دنبال حل پرونده قتلِ زندانی و پیداکردن جسدی هآزمایش بگذارند. در همین حین، حفیظی بدرباره قبرستان را به
پزشک روستا است آشنا دیگر برای دفن در قبرستان است که با فردی به اسم الماس که شکارچی کوسه و چشم

زمان، کیوان حدادِ صدابردار که در کشتی مشغول به خواندن خاطرات زندانی از روی دیوارهای کشتی شود. هممی
شده روی در کتاب ملکوت بهرام صادقی ــ که متعلق به زندانی بوده است ــ و خاطرات نوشته است، متوجه نمادی

شود. نمادی از اسم حلیمه، دختری که گویی معشوقۀ زندانی و دختر الماس بوده است. حفیظی پس از دیوار می
ن مراسمی که گویی آیینی شود و بعد از صحبتش با او، تا دروصحبت با الماس درباره دخترش، به او مشکوک می

کردن اتفاقاتی کردن با او و تجربهکند. در آنجا با همسر او آشنا شده و پس از صحبتمذهبی است او را تعقیب می
 پرد. عجیب، شب در کنار دو همراه خود در بیرون از کشتی با صدای جیغ زنی از خواب می

تا پدرش پس از قتل زندانی او را پیدا نکند. او پس از زایمان بود صدای جیغ حلیمه که در زیر کشتی پنهان شده     
لرزاند. ای محوطۀ قبرستان را میکند. بار دیگر زلزلهرود و حفیظی او را در همان قبرستان دفن میدختری از دنیا می

کند. در این هنگام  کند تا شاید پاسخ سؤالاتش را در زیر زمین پیداحفیظی کارگرانی را برای حفاری زمین استخدام می
افتد و حفیظی، کیوان و بهنام که آورد. در هنگام حفاری کارگری به درون چاه میرسد و برای آنها آب میچارکی از راه می

 روند. بودند مدت کمی پس از این حادثه از هوش میهرسه از آن آب نوشیده

اند و هرسه باید به یر کرده است، نوزاد را به الماس دادهشوند که سازمان آنها را دستگدر اتاق بازجویی متوجه می     
تهران منتقل شوند. هنگام انتقال به تهران در ماشین، کیوان با چاقویی که بازپرس به او داده بود و بهنام با دست 

حفیظی اصابت  رسانند تا فرار کنند و در این هنگام تیری از اسلحه چارکی بهخالی، چارکی و سرباز دیگر را به قتل می
گردند. کیوان به خانه الماس بود به روستا برمیدنیا آمدهای که تازه بهگرفتن دختر بچهکند. هر سه برای پسمی
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گردد. صدای پنج تیر به گوش کند و بر میرو شدن با همسر الماس، اسلحه را با نوزاد معامله میرود، هنگام روبهمی 
 شود حفیظی جانش را از دست داده است. خودرو متوجه میرسد و حداد پس از بازگشت به می

وآمد دارد. در پایان روند داستان در تمام مدت، در اتاق بازجویی، جزیره قشم و زمان حال، در سه خط داستانی رفت     
ج از ایران فرار می های رانگفته دخترش در بمباکند و کیوان حداد بهفیلم، حفیظی کشته شده است، شکوهی به خار

 شود. کشته می 68 سال

 شناسی فیلمنشانه

شود. محیطی که القاکنندۀ حس ابهام و ترس است. در همان نور آغاز میفیلم در اتاق بازجویی، با فضایی تاریک و کم
شود که فیلم خط زمانی مستقیمی ندارد و دائماً بر روی خط زمانی به عقب و جلو حرکت ابتدا مخاطب متوجه می

د. از اتاق بازجویی ــ سال چهل و سه ــ به گذشته، یعنی زمان وقوع حوادث و همچنین به آینده و زمان حال در کنمی
روز مانده به اتمام زمان محکومیتش خودکشی کرده است.  62وآمد است. زندانی تنها دو ماه قبل از آزادی، یعنی رفت

سمت رنگش که بر روی یک لنج سوار است بهارنجیهای بعد، سرگرد حفیظی در خودروی ایمپالای ندر سکانس
کنندۀ دوربودن دنیای مقصد از کردن مسیری از روی دریا و رفتن به یک جزیره ابلاغمحل حادثه در حرکت است. طی

دنیای مبدأ است؛ چه از نظر فیزیکی و چه از نظر تفکرات و روش زندگی. رنگ نارنجی ماشین حفیظی نمادی است از 
کاو، و پرشور و شوق و ماجراجوی او که در ادامه فیلم هم با همین اخلاقیاتش ماجراهای مختلفی را شخصیت کنج

شود که در تلقین حس هیجان به انگیزی روی تصاویر پخش میها موسیقی هیجانآورد. در این سکانسپدید می
ها در شاتدر حرکت است. لانگ سمت مقصدشات بهدهد. حفیظی در چند لانگخوبی کارش را انجام میبیننده به

بودن توان به بیگانهشوند و در این نماها میسینما برای آشنایی با محیط و ارتباط حسی بیشتر با آن استفاده می
ای از زندگی است و حال میزبان فردی بیگانه و حفیظی در این محیط پی برد. محیطی بِکر که تقریباً خالی از هر نشانه

 شده است.مدرن

شود. چارکی خطاب به کند برای کمک به حفیظی به او ملحق میکمی بعد مردی به نام چارکی که با سازمان کار می     
ای است برای گوید که او هم در جوانی و در تهران همین مدل خودرو را داشته است. این جمله نشانهحفیظی می

حفیظی بوده اما او اکنون فردی محلی است و از زندگی  که چارکی نیز زمانی انسانی شهرنشین و مانند سرگرداین
غ داند و اقلام و نیازهایی مانند تخماش فاصله گرفته است. او در طول فیلم پاسخ به خیلی سؤالات را میگذشته مر

ادی از تواند نماش بیگانه شده و از اصل خود دور مانده است، میآورد. فردی که از خودِ گذشتهیخ را فراهم میو آب
داشتن چارکی در آنجا نیز این بودن جزیره و روستا و مسئولیتشیطان باشد. اشارات متعدد به جهنم

گوید که زندانی درخواست انتقال به دهد. چارکی میبودن آن سوق میسمت شیطانیپردازی را بیشتر بهشخصیت
آمد و سپس به اده برای حضور و غیاب به روستا میبیرون از روستا را داشته است و تنها یک روز در هفته و با پای پی

عقیده چارکی زندانی دیوانه بوده است. دورشدن عمدی زندانی از اهالی روستا، حاکی از گشت. بهقبرستان باز می
بودن بودن او در آن محیط است، نوعی بیگانگی اجتماعی که منجر به انزوای او شده است. همچنین متفاوتغریب
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وآمد کردن به روستا و زندگی در شدن او. پیاده رفتاو دلیل دیگری است برای این جدایی و دیوانه خطابطرز تفکر 

 شدن زندانی با طبیعت، محیط پیرامونش و دورشدن از روش زندگی افراد روستا دارد.قبرستان نیز دلالت بر اُخت

شود. جا ظاهر میافیزیکی است و یکی از آنها هم همینهای متفیلمی سرشار از نمادها و نشانه شوداژدها وارد می      
کردن این کرده است. طیگوید که زندانی سه ساعت و نیم پیاده مسیری را برای آمدن به روستا طی میچارکی می

اط ای فراتر از حضور و غیابی اداری در روستا باشد. ارتبای از وجود انگیزهتواند نشانهمسیر طولانی برای مخاطب می
توان گفت کرده است که میزندانی با دنیای بیرون از طریق مادرش بوده که گاهی برای او کتاب یا مجله ارسال می

هایی ارسال بار برای او دانهکرده و با فکری باز بوده است. همچنین، یکشخصیت زندانی، شخصیتی تحصیل
های مختلف های گیاه ریحان بوده است. ریحان در آییندانه بود کهبود که چارکی آنها را دور ریخته و بعد فهمیدهکرده

کنند و در آیین هندو نیز های مسیحیت از آن برای تطهیر آب مقدس استفاده میگیاهی مقدس است، در فرقه
 شکل این گیاه درآمد تا بتواند به سرزمین مادری بیاید و هرجا این گیاه بروید سرزمین او خواهد شد. در ورینیدا به

تواند نمادی باشد از عشق و حمایت مادر او که بعدها، وقتی دختر الماس برای او پنیر و ریحان اینجا این گیاه می
شده است. در ادامه باز هم چارکی با تأکید بر دیوانگی آورد این عشق و حمایت از طرف حلیمه نیز به او منتقل میمی

دادن زندانی و مرگ او خبر از اطلاع اهمیت جلوهست. سعی در بیگوید که زندانی با مرگش راحت شده ازندانی می
ای خواهد حفیظی از آن اطلاع داشته باشد. سپس هردو به قبرستان و کشتیدهد که نمیچارکی از موضوعی را می

ر تواند خبر از گنجی پنهان بدهد، که درسند که محل زندگی زندانی بوده است. در این محل کشتی میمخروبه می
ای از ذهن توانند استعارهچنین درون کشتی و قبرستان میشود. همنام والیه در آن یافت میای بهادامه دختر بچه
شویم زندانی افکار یا خاطرات خود را بر روی دیوارهای درون کشتی خصوص هنگامی که متوجه میزندانی باشد به

آید انگار که این منطقه از باقی جزیره وجود میمحوطه قبرستان به که در ادامه زلزله تنها در ثبت کرده است و یا وقتی
ایم. قبرستانی که در بیرون از کشتی وجود و روستا جدا است. گویی با واردشدن به کشتی به دنیای زندانی ورود کرده

 بیند. او خود را از آنها جدا می اند ودارد نیز حکایت از جدایی زندانی از افراد روستا دارد. تمامی افراد دیگر برای او مرده

دهد اما چارکی و درون کشتی و پس از دیدن جنازه زندانی، حفیظی دستور دفن او در همان قبرستان مجاور را می     
کند. در اینجا باز ای در اینجا دفن نمیکنند که قبرستان نفرین شده است و کسی دیگر جنازهکارگر به او گوشزد می

شود. عدم اعتقاد او به خرافاتی نظیر فکر و شخصیت حفیظی با چارکی و مردم روستا مشخص می هم تفاوت طرز 
چشم بهرام صادقی به ملکوتعقیدگی چارکی با اهالی روستا. در وسایل زندانی کتاب زدگی و در مقابل، همجن
رو یشتر ذهن بیننده برای روبهزدگی است شاید برای آمادگی بخورد. وجود این کتاب که داستانی با محتوای جنمی

رغم گزارشی که شود که زندانی خودکشی نکرده و علیشدن با مسائل متافیزیکی داستان باشد. حفیظی متوجه می
دنبال حقیقت است باز کند و بهقتل رسیده است. این نکته که او هر حرفی را از هر کسی قبول نمیاند بهبه او داده

شخصیت او در فیلم کارآمد است و این سؤال که چرا چارکی این مسئله را گزارش نکرده گیری بهتر هم برای شکل
نوع کند. گرچه چارکی و حفیظی در ابتدا هر دو مرد قانون و همتر میکار یا ریاکار او را شفافاست، شخصیت پنهان
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ای در کشتی قرار دارد ه، گلدان پژمردهشود. در ادامرسند اما تفاوت شخصیت آنها با ادامه فیلم آشکارتر مینظر میبه 
رفتن ای هستند که دیگر وجود ندارد و از بیناش مانند زندگیشود، گلدان و گل پژمردهرو میکه حفیظی با آن روبه

گوید شدن گلی در گلدان است. سپس، کارگر به حفیظی میمانند پژمردهیک موجود زنده مانند زندانی در کشتی، به
نمایش در آید. پس از وقوع زلزله در قبرستان تیتراژ فیلم بهدارد و پس از دفن جنازه در اینجا زلزله می که اینجا جن

 کند.تر از قبل میآلود که ما را برای پذیرش داستانی به همین شکل آمادهزا و وهمآید، با تمی استرسمی

های افراد شود. صحبتی داستان آنها نشان داده میگیرها و روند شکلکم دیگر شخصیتپس از تیتراژ فیلم، کم     
مدرن این فیلم هستند. های زمانی و داستانی سورئال همه مُهر تأییدی بر روایت پستشکل مستندگونه، پرشبه

هایی برخلاف عرف جامعه بر تن دارد و توجه به جزئیات و شخصیت صدابرداری به اسم کیوان حداد که لباس
طور واضح ای دارد، یکی از همراهان حفیظی در ادامه داستان است. شخصیتی که بهاهمیت ویژهاحساسات برای او 

واسطه همین احساسات های جامعه و افراد دیگر نیست. او بهاز زمان جامعه خود جلوتر است و در قیدوبند سنت
شدن داستان هم ود و در تمامشاش به شهرزاد ــ معشوقه اش ــ است که درگیر این داستان میو وابستگی عاطفی

 نقش دارد.

، مهندسی به      های علمی و قاطع که دنبال پاسخکرده و بهنام بهنام شکوهی است. فردی تحصیلشخصیت دیگر
کردن جسد انسانی دیگر در خاک برای برای رسیدن به هدفش، بعید است از انجام کاری دریغ کند. حتی دفن

غیر عادی نیست. در اتاق بازجویی هر سه شخصیت جداگانه دیده شده و پیداکردن جواب، برایش امری 
خشان بهتر نمایان میهایشخصیت تواند جوابی منطقی برای آنها داده گیج است و نمیشود. حفیظی از اتفاقات ر

ادامه دهد. در پیدا کند، کیوان حداد انگار فقط کمی ناراحت است و بهنام شکوهی با ترس به سؤالات پاسخ می
دهند تا شوند هرکدام وسایل خاصی را در چمدان خود قرار میهنگامی که این سه نفر آماده سفر می

تواند ادای احترام کارگردان به کم کامل شود. وجود سه شخصیت برای کشف حقیقت، میپردازی آنها کمشخصیت
های رنگارنگی که کند، لباسهای رنگارنگ خود را جمع میکه لباسکیوان حداد  ای کلاسیک باشد.سینمای سه پرده

آوری های مختلف را جمعدلالت بر آزادی افکار او دارند. همچنین او که کلکسیون نوارهای خالی یا صدای محیط
تی که افراد عادی ممکن است که برای او مانند هر هنرمند دیگری، جزئیات و توجه به نکاست از اینایکند، نشانهمی

کردن مسئله در اولویت است کند، برای او حلبه آنها توجه نکنند زیباست. بهنام کتاب و وسایل کارش را جمع می
شود و حفیظی که مشغول بازبینی کردن خاک مشغول کار میو از همان ابتدای رسیدنش به محل حادثه با مزه

 سفر آسانی در پیش نخواهد داشت.  که انگار خبر داردسلاحش است، چنان

خط و افکار زندانی با کیوان حداد شوند، مانند تشابه دستهای دیگری پدیدار میهنگام رسیدن به کشتی نشانه     
کند تا مخاطب با همانندسازی شخصیت زندانی با صدابردار کمی با شخصیت زندانی بیشتر آشنا شود. که کمک می

مانند قبل نیست و گلی تازه در گلدان است که حکایت از زندگی جدیدی دارد، یعنی زندگی  همچنین گل پژمرده دیگر 
کند، دنیا خواهد آمد. بهنام برای حفیظی و کیوان داستانی از کشتی تعریف میدختر نوزادی که در زیر کشتی به
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شود، دد پنج بارها در فیلم تکرار میکند. عنفر را اسیر می 231لند ویلیام بفین که با پنج سرباز داستان کاشف گرین

رسیدن باشد. همچنین این عدد در ادیان مختلف معانی مختلفی دارد اما تواند نماد تغییر و به تعادلاین عدد می
تواند نشانه از زنی باشد که باعث در اکثر آنها و از زمان باستان نمادی با اشاره به زنان بوده است و در این فیلم می

 شود. زیادی می تغییرات

دهد؛ شخصیتی که هم شکارچی کوسه است و هم در ادامه فیلم الماس نیز شخصیتش را نشان می     
گاهی انسان هستند به دستان او سپرده است تا او با روشی چشم پزشک. چارکی چشمان خود را که دروازه عقل و آ

کی در میان افراد روستاست. آوردن نام الماس در شدن چارای از حلغیر معمول درمانش کند. این باز هم نشانه
های تواند تهدیدی برای زندگیای باشد از شخصیتی با خوی وحشی و خشن الماس که میتواند نشانهکنار کوسه می

 اطرافش باشد. 

کند و رها یکند، او ابتدا بادکنک قرمزی را باد مهایی میکمی بعد بهنام برای عکاسی شروع به بادکردن بادکنک     
ج نمیمی کند اما بادکنک آبی از کشتی کند و آن را هم رها میشود، سپس بادکنک آبی را باد میکند اما از کشتی خار

ج می ای که ماند؛ چون دختربچهتواند دلالت بر شور زندگی باشد که در کشتی میبادکنک با رنگ قرمز می شود.خار
ر کشتی است. بادکنک آبی هم نمادی از امید و تخیلات و رویاهایی است که زندگی او با عشق شکل گرفته و هنوز د

های ای از بادکنکشوند و به هرجایی ممکن است بروند. بهنام با استفاده از دستهمحدود به داخل کشتی نمی
تر نزدیکجواب در ذهنش کند تا شاید از این طریق به یافتن پاسخ برای سؤالات بیرنگارنگ شروع به عکاسی می

سازد. حرکتی نگاری را برای ثبت زلزله احتمالی میشود. کمی بعد هم با استفاده از باطری خودرو و تعدادی لامپ، لرزه
گوش کند بهطلبی او برای رسیدن به هدفش دارد. در همین هنگام صدایی که خاطرات زندانی را نقل میکه خبر از جاه

جای شناکردن ترجیح داده است تا به شناکردن فکر کند و رش در جزیره بهگوید در تمام مدت حضورسد که میمی
دنبال جسدی زند. حفیظی که بهذهنش را تقویت کند. عملی که باز هم به شباهت بین صدابردار و زندانی دامن می

در اینجا تصویری از  روند.گردد با چارکی به خانه یکی از افراد روستا که رو به موت است میبرای دفن در قبرستان می
کنند و اگر فردی هایی توسط بادها یا اجنه به انسان نفوذ میشود. در این آیین بیماریآیین سنتی زار نشان داده می

 زده یا هوایی شده است و با اجرای این مراسم سعی در بهبودی او دارند. عقیده مردم جنبیمار باشد و بهبود نیابد به

ای در رسد او ماهیرود تا درباره حلیمه از او سؤالاتی بپرسد. هنگامی که الماس سر میحفیظی پیش الماس می     
پایان رسیده است. در سکانسی دیگر که گوید فصل شکار کوسه بهدست دارد اما کوسه شکار نکرده است و می

برای لحظاتی کوتاه تصویر همسر او و مادر   حفیظی با الماس درحال صحبت درباره دخترش حلیمه است، بیننده
ای تماماً پوشیده و دستورپذیر از همسرش. شود. با چهرهبیند که با شنیدن اسم دخترش کنجکاو میحلیمه را می

اند. های محلی بودهدیده از سنتزنی سنتی و روستایی که هم خودش و هم دخترش مورد ظلم واقع شده و آسیب
کند، مراسمی که در آن موسیقی، رنگ قرمز بر روی صورت و لاشه درون مراسمی سنتی تعقیب می حفیظی الماس را تا

پایان رسیده است بود فصل شکار کوسه بهشود. با توجه به حرف الماس که گفتهحیوانی مانند گوسفند دیده می
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سط صیادان و مردم بومی برگزار رسد این جشن، آیین نوروز صیاد باشد که در پایان فصل شکار کوسه، تونظر میبه 
گیرند. اما خوردند و جشن میجای آن غذاهای دیگر میخورد و بهکس غذای دریایی نمیشود و در آن روز هیچمی

گذارد و به عقایدش بود، پس او حتی به رسوم و آیین خود هم احترام نمیای شکار کردهکمی قبل الماس ماهی
هاست که ناگهان صدایی عجیب و ترسناک یوان مشغول ضبط صدا در دره ستارهبند نیست. در همین حین، کپای
شوند ها محل پرسه اجنه است و اگر کسی به آنجا برود اجنه ناراحت میشنود. طبق باور مردم بومی، دره ستارهمی

 هاست.علت حرکت باد در بین سنگزنند. اما در حقیقت این صدا، بهو فریاد می

کند و گیر مییب الماس توسط حفیظی تا درون مراسم سنتی، باز هم همسر الماس حفیظی را غافلپس از تعق     
خواهد تا چیزی توان ترس را در چهره حفیظی دید در همین سکانس است. زن از او میشاید تنها جایی که واقعاً می

دهد. بازهم رای یافتن حلیمه میهایی بشبیه به سیگار بکشد تا حرف او را بفهمد و سپس به حفیظی راهنمایی
زا و توهم برای آید تا بتواند داستان را پیش ببرد و از عناصر ماده توهمهای متافیزیکی فیلم به کمک کارگردان میلایه

رو ای که مادر حلیمه به او داده است با شتری نشسته روبهکند. حفیظی پس از رفتن به نشانیاین کار استفاده می
تواند نوزاد حلیمه شده است. گنجی که در اینجا میشدن به گنجی پنهانر نشسته نمادی از نزدیکشود. شتمی

بود. در اینجا باز هم کند که قبلًا هم در فیلم از این عدد استفاده شدهبار به شتر شلیک میبر این او پنجباشد. علاوه
 تواند باعث تحولاتی شود.ای از زنی است که مینشانه

کنند و جسدی که برای دفن دوباره در قبرستان های بعدی نوزاد حلیمه به اسم والیه را پیدا میدر سکانس     
شود و رسد جسد حلیمه است. جسدی که باعث زلزله در پنج نقطه جدید در محوطه قبرستان میشان میدستبه

که حفیظی و بهنام مشغول به کار و حل یگیرند. درحالشان را هم قبل از مرگش از او میجواب تعدادی از سؤالات
بیند که در اطراف کند. در اینجا حفیظی افرادی را میمسئله هستند، کیوان مانند مادری دلسوز از نوزاد مراقبت می

شوند و هر لحظه در پوش که تنها در قبرستان مشاهده میقبرستان و از دور مراقب آنها هستند. این افراد سیاه
توانند مانند همکارشان چارکی نمادی از خباثت و شیطان باشند که در فیلم هم به جن دارند می ای حضور نقطه

رسد. کمی بعد یکی از کارگران هندی که مشغول به کندن زمین یخ از راه میجا چارکی با آبشوند. همینتشبیه می
رود. بهنام تمایل داشته است که تا ابد ه میرود و بهنام هم برای نجات او با طنابی به درون چااست در چاهی فرو می

در این ظلمات باقی بماند و انگار که از خود و زندگی دنیوی دور شده است. در اینجا رفتن به زیر زمین و درون چاه 
آمدن از چاه، هنگامی که بهنام تواند دلالت به نزدیکی به مرگ و دنیای پس از مرگ داشته باشد. پس از بیرونمی
شده است و حتی کارگر هندی، به آلمانی حرف ید با این که زبان کارگران را بلد نبوده اما حرف آنها را متوجه میگومی
معنابودن زمان و مکان در دنیای غیرمادی پس زند، و همچنین تکه موی سفید روی سر کارگر همه نشانه از بیمی

معتقداند. کارگر هندی در اینجا موجودی را با شمایل اژدها از مرگ و حتی تناسخ دارند که در آیین هندی مردم به آن 
 کند که در پایان این بخش به آن پرداخته خواهد شد. توصیف می
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اند. بهنام با عجله مدارکی را درون جعبۀ فلزی پس از مسمومیت با آب هرسه وارد دنیایی مانند توهم و خیال شده     

شود که برای القای حس ای غیر تراز نسبت به خط افق دیده میا زاویهدهد. در این سکانس نماهایی بقرار می
خواهد که به کیوان بگوید که اند. کمی بعد بهنام از شهرزاد میآشفتگی سوژه به این شکل تصویربرداری شده

بر لاوهچیز در قبر حلیمه است. درحین صحبت کیوان و شهرزاد و در دورنمای مختلف، تصویر هرکدام از آنها عهمه
شود. استفاده از دو تصویر از یک شخصیت در یک ای که در کنارشان قرار دارد هم دیده میحالت عادی، در آیینه

 صورت عادی و دیگری در آیینه، دلالت بر شخصیت دوگانه این کاراکترها دارد. سکانس، یکی به

باسی عادی و موهایی کوتاه در حال خرید شدن مدتی از این ماجراها، کیوان با لدر سکانس بعدی و پس از سپری
دهد. حال، او هم واسطه اتفاقاتی که برایش افتاده است میسرلاک است. تغییر ظاهر او خبر از تغییر شخصیتش به

شکل مردم اجتماع درآورده است و دیگر آن آدم قبلی نیست و برای حفاظت از والیه و دستگیرنشدنش، خود را به
حدی است که حال حتی معشوق اش هم نبوده است. تغییر شخصیت او بهی ارتباط با معشوقهحتی حاضر به برقرار

توان دید، زمانی است که ترسد. تنها لحظاتی که باز هم شخصیت پیشین او را میشناسد و از او میاو نیز او را نمی
گین که چاشنی احساسات را ای غمخواهد برای شهرزاد نامۀ خداحافظی بنویسد. در سکانسی که با موسیقیمی
 کند. کند، کیوان با شهرزاد خداحافظی میخوبی با تصویر همراهی میافزاید و بهمی

ایستد. شتری روی شتری میکه حفیظی تیر خورده است، روحش از بدنش جدا شده و روبهدر ادامه فیلم هنگامی     
حال صدای زنی اند. در همینشان نزدیک شدهار به گنجایستاده که در این سکانس نشانه از این است که آنها بسی

رساند و به سراغ والیه که حکم اند. پس از این حفیظی این پیام را به کیوان میگوید که چیزی را جا گذاشتهبه او می
یه، با گیری والروند. کیوان پس از رسیدن به خانه الماس برای پسگنج را برای آنها در این ماجرا داشته است می

آید. در اینجا و برای شود. پس از مبادله اسلحه با والیه، صدای پنج تیر میرو میمادربزرگ او یعنی مادر حلیمه روبه
، باز هم زنی آخرین تغییرات داستان را رقم میآخرین رساند و والیه را به قتل میزند و همسر الماس، الماس را بهبار

شود. چشمان باز او و برق فارس رها میشود، و با چشمانی باز در خلیجیدهد. حفیظی هم کشته مکیوان می
چشمانش در اینجا نشانه از پاکی شخصیتش و تأثیراتی دارد که او در زندگی اطرافیانش داشته و باعث شده است 

و آب که در نشدنش شود. رهایی او در دریا رغم مرگش، اثرات اعمالش بر روی زندگی دیگران باعث فراموشتا علی
 برابر آتش قرار دارد و نمادی از پاکی است، دلالت بر پایان خوش سرنوشت او دارد. 

نشستم جلوش، من که همه عمرم عاشق سکوت بودم، الان آرزوم شده این سکوتو بشکنه تا شاید باور کنی »
تو این دخمه، وسط همین تهرون.  هست. باور کنی اینجا جلوی منه الان. این اژدهای پیر. بالاخره امروز پیداش کردم،

ریخت بیرون، به چشم شکافت، دلو رودشو میلرزوند، زمینو میای رو میموقعی با یه تکون قبرستون به اون گنده ی
روم پلک ی آکنه. گاهصداست. فقط افتاده نگاه میخوره، نفس کشیدنشم بیخودم دیدم. حالا دیگه تکونم نمی

 ولاش شده، کی این بلا رو سرشآش قبرستون کشیدنش بیرون که سروصورتش اینجوری زنه. با چی از خاک اونمی
کردم تو سرش و تا گلوله شلیک می پنجتیر ندارم، هفت ورده مگه دست خودشه؟ چرا اینجوری کردین؟ حیف کهآ
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. ببینیشم باور کردیخلاص. ولی هیچی ندارم جز این میکروفون زپرتی، تازه اگه صدایی داشت ضبط کنمم باور نمی 
دونم که دونم، میبینم. ولی بدبختیم اینه میبینی. شاید منم دارم خواب میکنی داری خواب میکنی. فکر مینمی

 «.دونه کیدونم که اینجا جلوشم و چاره ای ندارم جز گوش کردن به همین سکوت. تا خدا میبیدارم، می

شان که برانگیزترینترین و شاید بحثی نمایان شده است، اما مهمها و نمادهای مختلفسرتاسر فیلم با نشانه     
شود. شاید صداهایی آید اژدها است. در هیچ کجای فیلم از کلمه اژدها استفاده نمیچشم میدر عنوان فیلم هم به

شود. برای میای به اژدها نطور مستقیم اشارهگاه بهگوش بخورد، ولی هیچاز آن شنیده شده یا تعاریفی از آن به
قولی از کیوان در اواخر فیلم است. فهمیدن معنایش باید به جزئیات و کلیات فیلم دقت داشت. پاراگراف بالا نقل

کشته شده است. همچنین هنگامی که دَرشَن و بهنام درون  68های سال شود که او در بمباراندر فیلم گفته می
ها برای تفسیر این نشانه ترین سرنخها که مهمشود. اینشنیده میچاه هستند، توصیفی از موجودی مانند اژدها 

 همراه مابقی فیلم، همه در راستای دلالت اژدها بر مفهوم مرگ هستند. هستند به

بود. کارگر هندی آورد شدهدست میشدن به مرگ، مجذوب دنیای پس از مرگ و آرامشی که از آن بهبهنام با نزدیک     
اش از نزدیکی به مرگ را بازگو کرده است و کیوان که حس شاعرانه دی به شکل اژدها درواقع تجربهبا توصیف موجو

ها برای خورد، مرگ را در تهران پیدا کرده است. در گذشته، انسانچشم میاش در فیلم از همه بیشتر بهو هنرمندانه
بدیل به یکی دیگر از کلمات روزمره مردم شد. اند، اما در دوران جنگ، کلمه مرگ تمرگ اهمیت بیشتری قائل بوده

دیده است. در تهران هم مانند هر شهر دیگری هنگام مرگ در جلوی چشم همه بوده اما گویی کسی آن را نمی
ها هایی که کیوان هم آنها را تجربه کرده است. انسانروند تا در امان باشند. در دخمهها میگاهها مردم به پناهبمباران

اند کاری کنند که حتی مرگ هم در مقابل آنها ناتوان جلوه کند. کیوان که طلبی سیرنشدنی خود توانستهدرتبا ق
دوست دارد تا بتواند با پنج گلوله، تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند؛ وضعیتی که شاید باورش سخت باشد، اما 

 ت. واقعیت دارد و زمانی معین هم برای اتمام آن وضعیت مشخص نیس

 نتیجه گیری

ها استفاده شده است و در هر قسمت از شکل گسترده از نشانهبه شوداژدها وارد میمشاهده شد که در فیلم  
ها و همچنین روش طور قطع این حجم از استفاده از نشانهها قابل مشاهده و تفسیر هستند. بهفیلم این نشانه
اند، های محلی یا تاریخی بهره برده بودهزیکی داشتند و از سنتخصوص آنهایی که خاصیت متافیاستفاده آنها، به

در روند داستان یا بهتر است گفته شود در درک داستان بسیار تأثیرگذار هستند. در نگاه اول شاید موضوع فیلم 
فیلم،  هایباشد، اما با تحلیل نشانهکننده شدهمدرن و غیرخطی کمی گیجیک درام جنایی باشد که با روایت پست

تر و تأثیرگذارتر مسئله مرگ شد. توان متوجه وجود مفاهیمی از قبیل بیگانگی، جهالت و خرافات و از همه مهممی
کند وگاهی آنقدر ای زندگی افراد را دگرگون میلرزهمرگی که گاهی آنقدر غریب و پر اُبهت است که مانند زمین

کند که گویی اهمیت جلوه میو گاهی هم آنقدر عادی و بی شودبخش است که فرار از دست آن دشوار میآرامش
 بیند.کسی آن را نمی
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های متفاوت هریک از آنها، ای یکسان و واکنشهای شخصیتی گوناگون، با مسئلههمچنین تحلیل برخورد تیپ    

شود که این تر میتر شده و سیر تحولی، فروپاشی و رشد آنها در سیر داستان ملموسها آسانپس از تحلیل نشانه
خصوص که ممکن است هر شخص هر روز با تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مخاطب بگذارد. بهتجربه، می
ها و استفاده از آنها گیری از نشانهبر این، بهرهباشد. علاوهچنینی برخورد کند و تعامل داشتههایی اینشخصیت

حبه درجهت تعریف داستانی چندلایه و کامل، شده معنای تسلط و مهارت کارگردان در کار خود است. از مسائل مطر
توانند موضوع بحثی مفصل باشند که اشاره به آنها و یادآوری توان گذر کرد و هرکدام میسادگی نمیدر فیلم نیز به

های داستان فیلم و لایهها ها در تمام قسمتتنهایی عملی ارزرشمند است. در نهایت، تأثیر نشانهآنها به مخاطب به
 مشاهده بوده و در دریافت معنی و مفهوم فیلم لازم و تأثیرگذار است.کاملًا ملموس و قابل
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